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 یانسان تحول در علوم یچگونگ یها شاخص
 

 
 .یسرپرست دانشگاه علامه طباطبائ  یعبدالله معتمد دکتر

  

 

 

هدف از این نشست اعلام آمادگی دانشگاه علامه طباطبائی برای استفاده از ظرفیت استادان 

توانیم از دل این گفتگوها به یک  برای تحقق چگونگی تحول در علوم انسانی است و می

طالبی که گفته شد و مطالبی که گفته انسانی برسیم. منقشه راهی برای تحول در علوم

خواهد شد، تدوین این مطالب به مثابه گامی برای فراهم کردن ادبیات علمی در حوزه 

تواند مفید باشد. فرمودند هر علمی که در  باشد، این مستند کردن خیلی می انسانی میعلوم

ان ادبیات موضوع ها به عنو رود و مکتوب کردن و نگه داشتن این کاغذ نیاید از بین می

برای ما موضوعیت دارد. ما به اقتضای اینکه دانشگاه هستیم و کنشگری عملیاتی داریم و 

انسانی نیازمند امیدواریم بتوانیم از این گفت و شنودها استفاده کنیم. تحول علوم

داریم.  گذاری حتماً در این فرآیند گام برمی گذاری است ما از این سیاست سیاست

های موجود  انسانی به خوبی پای کار خواهد آمد و از ظرفیتتحول در علومپژوهشگاه 

ترین کاری که برای خودمان قائل هستیم این تحول در  استفاده خواهیم کرد. اصلی

انسانی را در قالب یک گفتمان علمی در بین دانشجویان و اساتید داشته باشیم. ما علوم

های  انسانی به چاپ برسانیم حتی به زبانحول علومآمادگی داریم این محتواها را درحوزه ت

 دیگر هم این کار انجام شود؛ و تولید علمی باشد که در خدمت جامعه علمی قرار بگیرد. 

چگونگی تحول در »عنوان بحثی که این نشست برای آن انتخاب شده است 

نیم گویا ک انسانی صحبت میاست. وقتی صحبت از چگونگی تحول در علوم« انسانیعلوم

گامی با چرایی و چیستی برداشته شده است و از چرایی گذر کردیم. الآن رسیدیم به 
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انسانی شاید باز یک برگشتی به چرایی و  چگونگی. در فرآیند چگونگی تحول علوم

چیستی اجباراً باید داشته باشیم. چه بسا که اقتضا کند که ما در مورد چرایی صحبت کنیم؛ 

انسانی بحث شده حتی در گذشته در مورد چرایی و چیستی در تحول علومهای  البته در سال

مورد چگونگی هم کار شده است. کاری که انقلاب شورای تحول و شورای عالی انقلاب 

اسلامی در تغییر محتوای درسی داشتند یک بحث چگونگی بود. شورای عالی انقلاب 

ای درسی باید بازنگری شود و الآن ه اسلامی و شورای تحول به نتیجه رسیدند که برنامه

بیش از صدها برنامه بازنگری شده و این یک اقدام و حرکت بوده که چگونه تحول 

گذرد عناصر مکمل دیگری  صورت گرفته است. الآن که بیش از نه سال از این اقدامات می

هم در کنش ها  ها نیاز بود که انجام نشد و باعث شد این تغییر برنامه در کنار این برنامه

 خودش را پیدا نکند. 

ها تغییر کرد  انسانی گنجانده شد و سرفصلها عناوینی با عنوان تحول علوم در برنامه

ولی آنکه باید اینها را محقق کند استاد است، درواقع کسی که اینها را تبدیل به رفتار کند 

توفیق نداشتیم یا کمتر  استاد است. ما در همگام کردن اینکه استادان را با خود همراه کنیم

های ما برنامه جامع نبود یا وزارت علوم پای کار نبود. این  توفیق داشتیم. اینکه برنامه

کنیم در دانشگاه علامه طباطبائی  ای که ما در سطح ملی با آن مواجه هستیم و فکر می برنامه

های  امی گروهانسانی است. از تمشروع کنیم این بحث گفتمان علمی در مورد تحول علوم

آموزشی تقاضا داریم که در مورد این موضوعات بحث کنند و پیرامون موضوع تحول 

کند نشدنی  نشست بگذارند؛ و لزوماً نباید جایگاه اثباتی انجام شود و اگر کسی فکر می

است در این موارد هم نظر خود را بیان کنند. در غیر صورت امکان شکل گیری این تحول 

 وجود ندارد. 

رسد که ما باید اقداماتی را انجام دهیم. با کمک  سازی به نظر می در راستای گفتمان

ها از طریق  دوستانی که مسئولیت این کار را دارند و با کمک همه دوستان در همه دانشکده

کند. همین نشست در  کنیم این اقدامات زمینه گفتمان را فراهم می اقداماتی که فکر می

کند. دکتر حداد عادل  که بالاخره یک پیام خودش را منتقل میواقع یک کاری است 
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موضوعشان بیشتر مربوط به معرفی شخصیت علامه طباطبائی بود و ما بحثی که دکتر برزگر 

و آیت االله اعرافی و بحثی که دکتر رستمی فرمودند اینها در واقع یک ارائه راهکارهایی 

های تخصصی  باید گسترش یابد؛ و از حوزه ها است که ما چگونه وارد شویم و این نشست

توانیم از  ای داشته باشیم و در کنارش می های ویژه های مختلف نشست مختلف با تخصص

ها  های نقد، این های آزاد اندیشی، کرسی مجموع افراد دیگر هم استفاده کنیم. کرسی

یم در مورد آن صحبت کند؛ که بتوان انسانی فراهم میهای لازم را برای تحول در علوم داده

کنیم. نشست انتقال این گفتمان به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و این دانشجویان در این 

سازی با استادان و تمام  سازی است. شبکه فضا قرار بگیرند، همه در راستای گفتمان

شویم تواند به ما کمک کند که ما مواجه ب ها می اند این نهادهایی که در این زمینه کار کرده

با کارهایی که شده است. ممکن است این کارها نواقصی هم داشته باشد ولی راهی است 

هایی  توانیم انجام دهیم و استفاده کنیم. یکی از بحث اند و ماهم می که دیگران انجام داده

خواهیم در مورد چگونگی  که به نطر باید به آن توجه کنیم، همین است که ما وقتی می

انی بپردازیم به چیستی و ناچیستی آن توجه کنیم؛ یعنی به نظرم یک مقدار انستحول علوم

شود حرکت ما کند شود و بخشی از فرمایشات دوستان هم در  آن ناچیستی هم باعث می

واقع معطوف به ناچیستی بود. در واقع ابهامات و تصورات نادرستی که نسبت به تحول 

کند که از برخی همکاران اتفاق  راهم میانسانی است گاهی اوقات شرایطی را ف علوم

شود؛ بنابراین هم به چیستی و هم به  افتد که بیشتر همان ناچیستی باعث این مسئله می می

 ناچیستی توجه کنیم. 

انسانی مطرح تعریفی که شورای تحول و تعریفی که ما در مورد تحول در علوم

گیرد که به آن اشاره  نی در برمیانساکنیم؛ چهار شاخص را به عنوان تحول در علوم می

 کنیم.  می

انسانی در هر رشته ها این است که علوم . شاخص روز آمدی: یکی از بحث1

شناسی است  ام روان انسانی روز آمد شود، یعنی این دانشی که بنده رشتهتخصصی این علوم

توانیم در  یشناسی دهه چهل صحبت نکنم. ما در دانشگاه علامه طباطبائی م در مورد روان
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مورد این روز آمدی حتی دیپلماسی علمی که ما معتقد هستیم در دانشگاه علامه طباطبائی 

اتفاق بیافتد. این دیپلماسی علمی را در راستای روز آمدی تعریف کنیم یعنی اگر قرار است 

که های دیگر تعامل داشته باشند، همینی است که یک شناختی پیدا کنیم  استاد ما با دانشگاه

افتد، چه چیزی است.  ها اتفاق می های بزرگ دنیا مباحث جدی که آن دانشگاه در دانشگاه

انسانی است. در واقع دانش خودمان را روزآمد کنیم؛ و برای این این وجه تحول در علوم

های مرتبط تهیه کنیم و از این دانش  دانش منابع مناسب تهیه کنیم و برای آن فعالیت

کنم اینجا ما خیلی دچار نگرانی نیستیم و کمتر افرادی باشند که در  کر میاستفاده کنیم. ف

انسانی در ایران کهنه های علوم این موضع بگویند نیازی نیست. حتماً نیاز است چرا که رشته

هایی است که چند دهه  کنیم بحث ها مطرح می هایی که ما در کلاس هستند. در واقع بحث

ادان ما بتوانند از منابع انگیسی استفاده کنند که بهتر ولی از آن گذشته است. اگر است

های ترجمه شده استفاده  استادانی که به زبان انگلیسی آشنایی کامل ندارند و از کتاب

کند؛ که آیا ترجمه، ترجمه مناسبی بوده یا خیر؛  کنند این خودش هم شکافی ایجاد می می

کافی توجه کنیم. حتماً دانشگاه علامه باید به آن بنابراین یک شاخص به نظرم باید به اندازه 

ای  های مختلف داشته باشیم. چه برنامه انسانی برنامهحساس باشد و در حوزه تحول در علوم

احتیاج دارد، دوستان بنشینند و در مورد آن بحث کنند. بحث دیگر که به عنوان شاخص 

م هماهنگ دانشگاه و جامعه باید انسانی در یک نظامطرح شده این است که بالاخره علوم

های  گیری به فعالیت باهم یک پیوندی داشته باشند و دانشگاه باید پیشرو و حرکت و جهت

انسانی است هیچ کاربردی در اجتماعی باشد این ارتباط دانشی که الآن در حوزه علوم

گاه در التحصیل می شود، که فقط یک دید فضای اجتماعی ندارد. دانشجو در حالی فارغ

 ها دارد ولی بلد نیست از آن استفاده کند و به کار بگیرد.  مورد نظریه

انسانی: یک جنبه دیگر از این بحث، کاربردی کردن . کاربردی کردن علوم5

ها به سمتی برویم که به حل مشکلات  انسانی است. بالاخره ما بتوانیم از دل این حرفعلوم

ها  کنند و استعداد جامعه باشد، این ه سرمایه گذاری میاجتماعی برویم و جامعه به کسانی ک

ها و در  در خدمت مسائل و مشکلات باشد. این کاربردی کردن هم ما در قالب تغییر برنامه
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کنیم در قالب مهارتی کردن بخشی از  دهیم و بازنگری می های درسی که تغییر می برنامه

های  شود که فارغ التحصیلان در رشته ای فراهم دروس به آن توجه کنیم هم اینکه زمینه

های تخصصی،  های دیگر آن ایده مختلف بتوانند در قالب مراکز رشد، در قالب جایگاه

توانیم ارائه  شناسی چه خدماتی را به جامعه می کاربردشان را پیدا کنند. مثلاً از دانش روان

توانیم  چگونه می انسانی است. در واقعبدهیم. کاربردی کردن هم یک تحول در علوم

 انسانی را به سمت کاربردی کردن ببریم. های علوم دانش رشته

نگری: شاخص سوم که بالاخره بحث خیلی جدی  گری یا بومی سازی یا بومی. بومی3

سازی یا بومی گری یا بومی نگری است که این خیلی مهم است. ما بدون است بحث بومی

انسانی اصل نگاه کنیم در هر رشته تخصصی از علومهرگونه افراط و تفریط اگر با انصاف 

هایی که مبنای نظریه  ها در کشور دیگری انجام شده و داده این محتوا و اصل این تحقیق

کنم  شده در یک جای دیگر اتفاق افتاده است. وقتی در کلاس در مورد جوان صحبت می

من از آن استفاده  کنم. چون کتابی که در واقع من در مورد نوجوان غرب صحبت می

کنم.  کنم در آن بافت کشور خودش تهیه شده، ترجمه شده و من هم از آن استفاده می می

انسانی را به سمتی ببریم که ببییم جامعه ما چه خبر است و آن اگر گفته شود که ما علوم

تحقیقات میدانی را در کتاب بیاوریم یعنی در واقع مبنای تدریس من بر اساس مطالعات 

محور و  طورکلی ساخت انسانی بهبومی باشد، رویکردهای بومی باشد. ما معتقدیم که علوم

تواند باشد. در واقع اینها در بافت و فرهنگی که  محور است، فرهنگ محور نیز می بافت

های مختلف معانی مختلفی دارد.  گیرد خیلی متفاوت است؛ و یک رفتار در بافت شکل می

شناسی و ... مثل دروس فیزیک و شیمی نیست. وقتی ما به  ی، روانشناس دروسی مثل جامعه

سازی برویم. این اصلاً رسیم چرا از این دریغ بورزیم که ما به سمت بومی این نتیجه می

های اعتراضی نسبت به دانش  است که در دنیا حرکت  ای بحث ما نیست چند دهه

ی نیست. این دانشی است که در یک انسانی موجود پیدا شده است که این دانش جهانعلوم

ها و  بافت و موقعیت فرهنگی، اجتماعی تولید شده است و در زمینه دانش بومی، هندی

ها کتاب نوشتند. یعنی کتاب با تالیفات متعدد در حوزه دانش بومی  ها و مکزیکی ای کرده
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می در دارند. دانش بومی این نیست که فقط در مورد بوم خودم صحبت کنیم. دانش بو

سازی دانش جهانی است؛ یعنی دانش بومی در جهت توسعه دانش جهانی است.  جهت غنی

اند. بنده تجربه این مجامع  در جهت این است که بزرگواران در مجامع علمی شرکت کرده

کنیم از شما سؤال  ام؛ و آنجا وقتی در مورد نظریه پردازان دیگر صحبت می را داشته

ه می گویی؟ تو چه آوردی با خودت؟ این چیزی است که پرسند خوب حالا تو چ می

دست ما خالی است و نیاز داریم با خود ببریم؛ و چیزی که ما به آن نیاز داریم این است بوم 

خودمان را مطالعه کنیم. اقتضاعات جامعه خودمان را مطالعه کنیم؛ و براساس این مطالعه 

 تبدیل به متن کنیم و از این استفاده کنیم. 

شود بحث  انسانی مطرح میسازی: شاخص بعدی که در تحول در علوم . اسلامی1

اسلامی سازی است. ممکن است که یک مقدار از طردها و انکارها به این شاخص 

برگردد. در سه شاخص قبلی شاید خیلی افراد دغدغه نداشته باشند و پذیرش بیشتر باشد. 

یدئولوژیک نکنید، هیچ علمی غیر های تحول عرض کردم که علم را ا در ناچیستی

ایدئولوژیک نیست. کدام علمی است که پشت آن فلسفه و دیدگاه نظری وجود نداشته 

دینی هم یک نوع دین است. بنابراین زمانی که  دینی وجود ندارد. بی باشد. اصلاً انسان بی

حدی ها توجه کنیم دغدغه دوستان تا شود اگر به ناچیستی صحبت از اسلامی سازی می

تواند مطرح باشد  برطرف شود. فرض کنید که یکی از باورهای نادرست در همین زمینه می

شناسی بنوسیم باید پر از حدیث و آیه  این است که اگر قرار است یک کتاب در زمینه روان

سازی بشود. چه کسی به این اعتقاد دارد؟ چه کسی این را قبول دارد؟  باشد تا این اسلامی

سنجی در این مورد هم باید روایی محتوایی و هم روایی صوری وجود  ان روانبه قول دوست

خواند.  شناسی می خواند باید متوجه شود که کتاب روان داشته باشد. کسی که کتاب را می

 شناسی معارف درس بدهم.  قرار نیست که من تحت عنوان روان

حرف عالمانه است که شود نسبت به این مبانی، خودش یک  اینکه در واقع تأکید می

شناسی یک  انسانی بر اساس یک مبانی انسانشود این علوم وقتی صحبت از هر علمی می

انسانی شکل گرفته است. شناسی علوم نظریه شکل گرفته است. بر اساس یک مبانی هستی
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انسانی امروز عمدتاً امانیسم است. مبنای ما در مبانی با هم اختلاف داریم. مبنای علوم

گرایی است. اگر این مبانی را تغییر بدهیم در واقع نگاه من به  انسانی امروز عمدتاً مادیمعلو

کنم مبتنی بر نگاه  گرایانه نیست. ولی دروسی که تدریس می انسان یک نگاه مادی

بینم تا مرگ. این مبتنی بر یک مبنای فلسفی  گرایانه است؛ یعنی از لحظه لقاح می مادی

بیند که بگوید مبنای فلسفی من  گوید هیچ ضرورتی نمی نظریه میاست که آن کسی هم 

شناسی  شود ولی نظریه این است، یعنی مبتنی بر مبانی انسان این است. به دانشجو گفته نمی

 است.

شناسی معتقدیم که یک  این بحثی که وجود دارد همین است که ما به لحاط انسان

های مختلف دارد، یک ساحت زیستی و  تعریف متفاوتی از هستی داریم. انسان ساحت

های  ای نداشته باشیم جز اینکه از روش مادی دارد. ما در ساحت زیستی شاید هیچ چاره

گرایی و تجربی استفاده کنیم. تمام وجود انسان که ساحت زیستی نیست. انسان  اثبات

شود  سازی می های دیگر هم هست که صرفاً زیستی نیست. وقتی صحبت از اسلامی ساحت

ها همین است. قرار نیست  قرار نیست دانش غرب را دور بریزیم. در واقع یکی از ناچیستی

کنیم؛ بنابراین  دانش غربی را دور بریزیم بلکه در حد فهم یک ساحت از آن استفاده می

اینکه احتیاج به علوم غربی نداریم از آن باورهای نادرست است. علم دستوری نیست اما 

شود. اینکه با چه  های ارزشی ما خیلی متفاوت می گیری فعالیت می در جهتهای عل فعالیت

شود. بحث این است که حرکت و سمت و  ها متفاوت می مبنایی نگاه کنیم، نوع فعالیت

سوی علمی را مشخص کنیم. این بحث امروز و فردا نیست ضمن اینکه همین الآن هم 

طی یک ساله و یا دوساله انجام بشود، قطعاً طور بگوییم که در  دستمان خالی نیست ولی این

پاسخ منفی است و خیر اینطور نیست. بلکه یک فرآیند است. دانشی که به عنوان دانش 

توانیم بگوییم خوب چهل ساله  بینید یک تاریخچه سیصد ساله دارد ما نمی غربی می

انجام دادند.  گویید تحول و ... . خوب چه اقداماتی انجام شده است؟ چه کسانی کار می

پتانسیلی که امروز وجود دارد هیچ وقت وجود نداشته است. علم مدرن علم تجربی است. 

شود آن را اسلامی کرد. این از باورهای نادرست است. شما  این از آن حرفاست و لذا نمی
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های هم  های علمی غیر علمی است. به نظریه نگاه کنید در هرکتاب علمی چقدر از گزاره

گوید این ویژگی  های خودشکوفا را مطرح میکند و می های انسان ید، مازلو ویژگینگاه کن

انسان خود شکوفاست. خوب آقای مازلو شما با چه تعریفی رفتید انسان خود شکوفا را پیدا 

کردید؟ آیا آن تعریف و مبنایی که شما انتخاب کردید علمی است؟ بنابراین در خود 

شود  طور که طبیعت را می یعت قابل مطالعه است، همانغرب هم گفتند انسان مانند طب

هایی در غرب مطرح شده است  شود مطالعه کرد. امروز پارادایم مطالعه کرد انسان را هم می

های  توانیم با روش گونه است؟ اگر بخواهیم تحقیق کنیم نمی که چه کسی گفته انسان این

 تجربی انسان را مطالعه کنیم. 

ها را به یک پروژه جدی  های مختلف تمام این مک استادان در گروهامیدوارم که با ک

ها  ها پایان نامه ها قرار بگیرند و از آن تحقیقاتی تبدیل کنیم و استادان ما در پشت این پروژه

های دکتری تعریف شود و حاصل این کار این باشد که در یک فرآیند زمانی از  و رساله

کنیم که گامی را پیش ببریم. ما این توان را داریم که در  هایی را فراهم حل این طریق راه

دانشگاه علامه طباطبائی از مجموعه استادان فرهیخته که متخصص هستند و به این مطالب 

اعتقاد دارند و نیازمند این هستیم که برخی کارها را به شیوه گروهی و تیمی انجام بدهیم، 

ما بخواهیم کم سنجی کنیم؛ که اگر امروز کار دشواری است و اصلاً اینطور نیست که 

یک استاد تصمیم بگیرد که یک منبعی تهیه کند با این رویکرد، اینطور نیست به این راحتی 

کاری انجام دهد. نیاز به تحقیق تفحص و کار شبانه روزی دارد. ولی نشد ندارد و باعث 

انسانی ها نسبت به علوم انسانی بیشتر شود. چرا الآن دیدگاهشود که علاقه به علوم می

تواند انجام دهد، چه نقشی  انسانی چه کاری میشود علوم دیدخوبی ندارد؟ زیرا گفته می

انسانی جایگاه خود را در جامعه ندارد. یک بخشی از این جایگاه دارد؟ در واقع علوم

 انسانی شوند.توانند وارد علوم تواند برگردد؛ و استعدادهای ما می می

  


